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  فصل نخست
  نجاتیرکسانا  برگردانِ

  بنیامین یوسفی تطبیقِ

   ي امیرحسین رستمی ویراسته

==== 

نشسته بر زین، راست  ،شان سواران؛ درخشیدند نور ماه می] زیر[هاي اتریشی در  اسب
هاي متحرکی که با موتور  دو ردیف از ماشین ،پشت سرشان .شمشیرها در دست

 سواره سرهاي روي از ،ها توپ. ایستاده بودند آماده براي آتش ،کردند دیزل کار می
ي مابین دو نیروي متخاصم را در مرکز  منطقه، 1زپلینی. بودند گرفته نشانه ،نظام

  .زد یاش برق م يي فلز بدنه؛ کرددیدبانی می  ،میدان نبرد

 شیشه یک بازکن، نامه یک- سنگرهایشان پشت ،انگلیسی و فرانسوي نظام پیاده
که  آگاه از این ؛بودند حمله ي آماده و شده خم -ها خودنویس از ردیف یک جوهر،

 پشت اما. ندارند مجارستان - شاتریامپراطوري  قدرتها هیچ شانسی در مقابل  آن
 هرکسی بلعیدن براي آماده ؛بودند نمایان داروینی هیولاهاي از ردیف یک ،ها آن سر
  .کند نشینی عقب به جرئت که

 ،ته اسشنید درفکر کرد صداي کسی را از بیرون  2زمانی که شاهزاده الکساندر
  .آغاز شده بودحمله تقریبا 

                                                             
1 Zeppelin: کشتی هوایی   
2 Prince Aleksandar 



 سخت گوش ؛حرکت ماند ، سپس در جایش بیبه سمت تختش برداشت او یک قدم
شب ساکت  ،به غیر از ایناما  ؛خوردند در نسیم ملایم بیرون تکان می ،درختان. داد

ت ئخدمتکاران جر. بودند 3ووی، پدر و مادر در شهر سارابه هر حال. و آرام بود
  .کردند خوابش را برهم زنند نمی

 در ؛رو به جلو ،به میزش بازگشت و شروع کرد به حرکت دادن سواره نظام ،4الک
هاي اتریشی 5واکر .زد ، او پوزخند میشد نبرد به اوج خود نزدیک می که حالی

حلبی کار  هاي اسب این بود کهزمان حالا  و ؛شان را کامل کرده بودند بمباران
سازي  آماده. پایان دهند ،کم بودانگیزي  به طور غم تعدادشان ه، کها را فرانسوي

امپراتوري که از مطالعات پدرش برداشته  هاي تاکتیکراهنماي استفاده از با  ،حمله
 .دگرفته بو ]در بر[ تمام طول شب را ؛بود

که پدر و مادرش مشغول تماشاي  درحین این ،رسید که الک این عادلانه به نظر می
ها برود،  که همراه آن ه بوداو خواهش کرد .بگذراندخوش  ؛مانورهاي نظامی بودند

 واقعی دنیايدر  ،شدند را رد می هاي استوار با گام را که تا جمع صفوف سربازان
  .هاي خود حس کند هاي بزرگ جنگی را با کف چکمه ببیند، تا غرش ماشین

که او  طور آن "ها رژه"ش از های درس ؛کرده بودالبته، این مادر بود که او را منع 
نسبت به  ،فهمید که تمرینات نظامی بیشتر او نمی .تر بود مهم زد، صدا می ها را آن

چیزهاي بیشتري براي آموزش به او  ،انهایش کتاب و قدیمیي  کهنههاي  معلم
  .ها را براند یکی از آن ماشین ممکن بود الک یک روز ،زودي به. داشتند

                                                             
3 Sarajevo 
4 Alek 
5 walker 



  .گفتند همه چنین می. جنگ پیش رو بود ،به هر حال

از راهرو ، یک حلقه کلید جیرینگ جیرینگ، شبیه به زمانی که دوباره صدایی آهسته
  .ور شده بودند حملهها  خطوط فرانسويبه ، حلبیآخرین واحد سواره نظام  ؛آمد

 اي در زیر نور نقره ،ها سایه. اتاق خوابش خیره شد درِالک چرخید، به شکاف زیر 
  .ها را شنید زمزمه صداي هیسِاو و  مهتاب حرکت می کردند

 .درست همان بیرون بود ،یک نفر

 طور که همان؛ سرد عبور کرد ینپاهاي برهنه، او به سرعت از کف مرمرصدا با   بی
] ي اندازهبه [هایش را  چشم ،الک .به تخت خود خزید ؛شد میجیرجیرکنان باز  ،در

که کدام یک از خدمتکاران داشت او را  ،بوداین در فکر  ؛کرد کوچکیک شکاف 
   د؟وارسی می کر

. داشت وا میسربازان حلبی روي میزش را به درخشش ، و شد نور ماه وارد اتاق می
اي  براي لحظه مکث کرد،شخص . کاملا بی صداباوقار و  ؛یک نفر یواشکی وارد شد

صداي خرت  ،الک. به الک خیره شد، سپس مخفیانه به سمت کمدش حرکت کرد
  . را شنید باز شدن کشوي چوبی خرت 

  .کردند از او دزدي کنند ت نمیرئج ،هیچ یک از خدمتکاران .زد قلبش تند می

شود؟ هشدارهاي پدرش در  می هچ ،حم چیزي بدتر از یک دزد باشداما اگر آن مزا
  ... ندپیچید هایش می گوش

  .دشمنانی داشتی ،تو از روزي که به دنیا آمدي-



 که این به توجه با. خالی بود والدینش اما اتاق ؛کنار تختش آویزان بود ،ریسمان زنگ
 در تر، طرف آن متر پنجاه ،نگهبان ترین نزدیک ؛بودند ووایسار در محافظش و پدر
  .بود مستقر یادبود سالن آخر

فولاد سرد چاقوي  ،که انگشتانش تا این ؛ش بردیک دستش را زیر بالشت ،الک
ي  نفسش را حبس کرد، دسته و کشیداو همان جا دراز. ندرا لمس کرد شا شکاري

  .پدرش را با خود تکرار می کرددیگر  هاي حرف ؛چاقو را محکم گرفت

  .است بدنی تر از قدرت با ارزش ،غافلگیري-

، هاي سنگین و پرطنین هایش با گام چکمه ؛شخص دیگري از در آمد ،در آن هنگام
بر روي  شبیه کلیدکه هاي فلزي یک کت خلبانی  درجه يصدا ،جیرینگ جیرینگ

  .مستقیم به سمت تختش گام برداشت ،آن شخص. داد بود، می حلقه در

  ».بیدار شو. ارباب جوان«

پیر بود،  6این همان آتو کلاپ ؛آهی کشید ،آرامشروي از ، رها کردالک چاقو را 
  .استاد مکانیکش

  .کردها  درآوردن لباسو  م ریختن کمده به بهشروع  ،اول شخص

در تمام مدت بیدار  ،ي کوچک دهشاهزا« :تگف 7روولگ کنتدوایل ي صداي آهسته
 است کنید، بهتر تظاهر به خواب می ؟ وقتیحضرت اعلی یه نصیحت بکنم .نبود

  ».نفستان را نگه ندارید

                                                             
6 Otto Klopp 
7 Wildcount Volger 



پی بردن به  دراي  مهارت آزاردهنده ،شا استاد شمشیربازي. الک نشست و اخم کرد
  .داشت ]ها و کلک[فریب 

  »؟ی این چیهمعن«

. میاي، ارباب جوان ما تو با« :زیرلب گفتکرد،  که کف مرمرین را بررسی می، آتو
  ».دوك اعظمرات تودس

  »برگشته؟ن پدرم؟ او«

هاي شمشیربازي استفاده  با همان لحن خشمگینی که در طول کلاس، وولگرنت ک
اش را  او شلوار الک و کت خلبانی» .دادند را ایشون قبلا دستورات« :، گفتمی کرد

  .روي تخت پرت کرد

  .نیمی خشمگین و نیمی گیج. ها خیره شد او به آن

  ».دوك اعظمهاي  در داستان ،جوان 8شبیه موزارت«  :گفت نرمیتو به آ

بزرگ را به  زِآهنگسا ي تربیت درباره ،ي پدر هاي مورد علاقه داستان ؛الک اخم کرد
زمانی که  ؛کردند او را در اواسط شب بیدار می ،ظاهرا معلمان موزارت. آورد یاد

ي  همه. کردند هاي موسیقی را به او تحمیل می دفاع بود، و درس ذهنش خام و بی
  .رسید نظر می هاز گستاخی ب  بیش ،ها براي الک این

 . دست برد او به طرف شلوارش

  »ي موسیقی بسازم؟ خواي من یک قطعه تو می«

                                                             
8 Mozart 



  ».عجله کن اما لطفا .جالب فکریه « :گفت،وولگر کنت

 ،ي نگران آتو چهره ».ها منتظره، ارباب جوان داریم که پشت اصطبلواکر  ما یک«
 . کرد زدن تلاشی براي لبخند

  ».هست تو ي به عهده آن، راندن«

  » یه واکر؟« 

کمال او با که  بودهایش  درساز  آن بخش ،خلبانی .ندشد ترگشاد ،هاي الک چشم
  .هایش را به تن کرد او به سرعت لباس. آمد بیرون می خواب میل برایش از تخت

  ».ات بله، اولین درس شبانه« :داد، گفت میالک دست هایش را به  چکمهکه آتو 

اش را از کمد  علاقه ها را پوشید و ایستاد، سپس دستکش خلبانی مورد آن ،الک
  .شد منعکس میین روي کف مرمرهایش  گامصداي برداشت، 

   ».آرام باش حالا«

  .خیره شد راهروها را باز کرد و به  او آن. کنار درهاي اتاق ایستاده بود، وولگرنت ک

ه؛ تنوع خوبی، این درس .حضرت علیاما باید دزدکی حرکت کنیم، « :آتو زمزمه کرد
 ».درست مثل موزارت جوان

هاي  استاد کلاپ با گام ؛حرکت کردند یادبودبه آهستگی به سمت سالن  ،آن سه نفر
 .کرد شان می همراهیلگر به آهستگی در سکوت وو ؛رفت سنگین و پرطنین راه می

 ،ه بودندسال در اتریش حکومت کرد صد اي که شش یاکان الک، خانوادههاي ن نقاشی
. بودند خیره شدهشان  اي مبهم به زیردستان با چهرهکه  بودند، به خط شدهراهرو در 



ایجاد  پیچیدهو  درهم یهای سایه ،پدرشهاي شکار هاي یادگاري ،وزنگي ها شاخ
و سوالات  ،شد تر می هر گام با سکوت قلعه بزرگ. شبیه جنگلی مهتابی ؛بودند کرده

  .ندشد میدر ذهن الک منعکس 

شان  همراهش ا ؟ و چرا استاد شمشیربازيراندن یک واکر در شب خطرناك نبود
 داد روح ترجیح می افزارهاي بی جنگها را به  شمشیرها و اسب، وولگرنت ک ؟آمد می
 خاطر به ،استاد کلاپ .آتوي پیر داشت چون زاده، عوام هایی آدمتحمل کمی براي و 

  .اش ، نه نام خانوادگیاستخدام شده بوداش  هاي خلبانی مهارت

  »... .روولگ« :الک شروع کرد

  ».ساکت، پسر« :با عصبانیت وایلدکنت

و دشنام تقریبا از دهانش بیرون آمد، حتی اگر این بازي  جوشیدخشم درون الک 
  .کرد میشان را نابود  دزدکی بیرون رفتن ي احمقانه

اما  ؛اشدب جواندوك اعظم ، بوداو ممکن  ،براي خدمتکاران. بود گونه اینهمیشه 
را فراموش دانند الک موقعیت خود  هرگز اجازه نمی، وولگرهایی مانند  نجیب زاده

 عناوین و مادرش، او سزاوار به ارث بردن اراضی ي عوامانهبه لطف خون . کند
جمعیت  میلیونبا پنجاه  امپراطوريیک وارث پدرش ممکن است  ؛نبود سلطنتی

  .باشد، اما الک وارث هیچ چیز نبود

فقط کمی از  ،به اسمش نبود هیچ زمینی- یک وایلدکنت بود فقط خود ،لگروو
  .ملکه احساس برتري کند ي توانست نسبت به پسر ندیمه حتی او می اما -جنگل



ان ها از می طور که آن همانالک موفق شد که خونسردي خود را حفظ کند، 
. خشمش فروکش کنداو اجازه داد  ؛شدند دکی رد میدز ،ي تاریک و بزرگ آشپزخانه

قبول کردن و  داردنگه  زبانش راجلوي طور  هبه او یاد داده بود چ ،اهانت ها سال
  .تر بود راحت ،رو دورنماي خلبانی کردن پیشبا توجه به  ،احترامی بی

پیمان ازدواج ممکن به نحوي، . پدر قول داده بود. گیرد یک روز او انتقام خود را می
 .خون الک سلطنتی شود و ر کندتغیی بود

  .باشد امپراطور به مبارزه طلبیدنتحریک و به معناي  ،حتی اگر این

  

  ...ادامه دارد


